
 ويژه نامه  همشهری     ماه  شماره  3 مرداد 1404  8  صفحه

 رسیدن به اهداف بزرگ
 بدون ریاضت غیرممکن است  

احساس من نسبت به همسرم مثل احساس 24بهمن سال 1349است
 او همیشه در همه سختی ها همراه من بوده است

آخرین گفت وگو با دکتر احمد توکلی
دکتر احمد توکلی، سیاستمدار 

شناخته شــده ای بود که 
تجربه حضور در مســئولیت های مختلف را در 
کارنامه سیاسی خود داشــت. او پیش از انقلاب 
اسلامی از دانشــجويان فعالی بود که بارها به 
زندان افتاده بود. مدتی بود که به علت بیماری، 
حضور کمتری در مجامع و محافل سیاسی داشت 

اما همچنان اخبار را رصد می کرد و هر جا لازم بود، 
دست به قلم می شــد تا نقدهای دلسوزانه اش را 
به مسئولان برساند. مهمان خانه او شده بوديم تا 

برايمان از زندگی اش بگويد که با حوادث انقلاب پیوند 
ناگسستنی داشته است. او که پدر 2 دختر و 5پسر بود 
در اين گفت وگوی خودمانی، برايمان از اهمیت خانواده 

و نقش همسرش در زندگی مشترک صحبت کرد.

درگذشت محمد توکلی، يکی از تلخ ترين اتفاقات برای خانواده توکلی بود. محمد مدت ها 
از بیماری رنج می برد. تلاش پزشکان برای نجات جان او بی نتیجه ماند و محمد توکلی که 
ازطراحان گرافیک خوش ذوق بود 28بهمن سال 1396درگذشت. احمد توکلی در مراسم 
ترحیم فرزندش، درحالی که به شــدت متاثر بود، از شرکت کنندگان خواست از چاپ پیام 
تسلیت در مطبوعات، ارسال دسته گل و بنر تســلیت خودداری کنند و گفت: »نیازی به 
هزينه های زايد و تشريفات نیست و اطمینان دارم روح فرزندم از اين اقدام عزيزان شاد خواهد 
شد.«  گلزار آستان امامزاده عینعلی، زينعلی)ع( برای خاکسپاری محمد پیشنهاد شد، اما دکتر 
توکلی به دلیل گران بودن قبر در اين امامزاده، مخالفت کرد. پس از باخبر شدن نزديکان از اين 
موضوع، برادر شهیدی که با خانواده هم نسبت داشت، پیشنهاد کرد:»من در امامزاده مذکور 

2 قبر دارم که نیت دارم يکی  از آنها را برای خاکسپاری محمد اختصاص دهم.«

غرض ورزی نکنیم!
دکتر احمد توکلی، هیچ گاه در نقدهای خود با کسی تعارف نداشت و هر جا لازم بود 
با تکیه بر علم و دانش خود، دست به قلم می شد اما معتقد بود  نقد کردن آدابی دارد 
که باید رعایت شود. او با اســتناد به آیه ای از قرآن می گفت: »خداوند به ما سفارش 
می کند که دشمنی شما با گروهی باعث نشــود که از عدالت خارج شوید. » اعْدِلوُا 
هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی« عدالت کنید که به تقوا نزدیک تر )از هر عمل( است.)آیه 8سوره 

مبارک مائده(.« دکتر توکلی، بر چند ویژگی نقد منصفانه تأکید می کرد:

 نقد باید انسانی و اسلامی باشد.

 هم خوبی ها و هم بدی ها را ببينيم.

 اخلاق را مدنظر داشته باشيم.

 اسير تمایلات شخصی نشویم.

 از حقيقت دور نشویم.

 انصاف داشته باشيم.

 مطالعه داشته باشيم.

 نقد مان مبنای علمی داشته باشد.

 به علم وفادار باشيم.

 به عدالت رفتار کنيم.

 اخلاق را مدنظر داشته باشيم.

 هنگام خشم، نقد نکنيم.

 حرف های شعاری نزنيم.

 به حقوق طرف مقابل احترام بگذاریم.

 یادمان باشد که نقد معنایش دشمنی با 

افراد و سلایق مختلف نيست.

پرهیز از اسراف در روز خاکسپاری فرزند نقد منصفانه  از ديدگاه دکتر احمد توکلی

 ۱۳۴۸  
شروع تحصيل در رشته برق در  دانشگاه شيراز

1349  
ازدواج با بانو سيده بهيجه حسينی

1350  
اخراج از دانشــگاه به دليل اعتصــاب و فعاليت  عليه 

رژیم پهلوی 

1350  
دستگيری توســط ساواک و زندانی شــدن در زندان 

کریم خان زند به مدت 8ماه

1351  
گذراندن سربازی بعد از زندان و محکوميت اول

1358  
مســئول کميته انقــلاب و دادیار دادســرای انقلاب 

اسلامی در بهشهر

نگاهی کوتاه به زندگی احمد توکلی

1330  
تولد در بهشهر

سیده بهیجه حسینی :

دعوا   کردن  بلد نبودیم

»53 سال زندگی مشترک برای ما خاطرات 
بســیاری برجای گذاشته« ؛ ســیده بهیجه 
حسینی با بیان این جمله برای مان می گوید 
که ارتباط حسنه زن و شــوهر روی تربیت 
فرزندان تأثیر مثبتی دارد؛ »از همان شــروع 
زندگی مشترک مان من و حاج آقا با هم عهد 
کردیم که اگــر از هم دلخوری داشــتیم به 
روز بعد موکول نکنیم. عهد کــرده بودیم با 
صحبت کــردن همدیگــر را قانــع کنیم یا 
اشــتباه خود را بپذیریم. معتقدم بسیاری از 
اختلافات میان زن و شــوهرها که تبدیل به 
دعوای غیرقابل حل می شود نتیجه انباشته 
 شدن دلخوری و ناراحتی هاست. قرار نیست 
همدیگر را محکوم کنیم یــا حرف خود را به 
کرسی بنشانیم. اگر عواطف میان زن و شوهر 
قوی نباشد و بخواهند دائم جر و بحث کنند 
حتما تأثیر منفی روی بچه ها دارد. بچه ها به ما 

می گفتند شما دعوا کردن بلد نیستید!« 

بچه ها مستقل بودند
    ســیده بهیجه حســینی  به دو نکته تربیتی از 

دیدگاه احمد توکلی تأکیــد دارد: » در خانه، هر 
کدام از بچه ها وظیفه ای بر عهده داشتند. پدرشان 
تأکید داشت که آنها باید از همان کودکی مستقل 
بار بیایند. به خصوص درباره پســرها این تأکید را 
داشــت تا بتوانند کارهای مربوط به خودشان را 
انجام دهند. یادم هســت فرزند اول مان، مهدی 
ثبت نام کلاس پنجم دبستان را خودش انجام داد. 
پدرش پرونده تحصیلی اش را به او داد که به مدرسه 
برود و ثبت نام کند. حتی از زمانی که 5سال داشت 
از او می خواست خرید نان را برای خانه انجام دهد.

  برای بچه ها کتاب می خرید و مفصل با آنها 
صحبت می کرد. وقتی دخترها به سن تکلیف 
می رسیدند از آنها می خواســت که دیگر با 
پســرهای نوجوان فامیل بازی نکنند. با آنها 
صحبت می کرد و منطق خودش را البته با زبان 
شــیرینش که آکنده از تمثیل و داستان بود 
عرضه می کرد تا مجاب شوند و خودشان این 

تصمیم را بگیرند.«

روز به یاد ماندنی 
 خانــم حســینی در ادامــه یکــی از بــه 
یادماندنی ترین خاطراتــش از آزادی احمد 
توکلی در روز 19اســفند 1355را برای مان 
تعریف می کند: »همراه با مهدی، نخستین 
فرزندمان، از مازنــدران به تهــران آمدم تا 
حاج آقا را در زندان اوین ملاقات کنم. آن زمان 
قانون زندان این بود که هر 6 ماه اجازه ملاقات 
می دادند و چون 2 روز قبل مادرش با احمدآقا 
ملاقات کرده بود به من اجازه ندادند. به خانه 
خواهر احمدآقا رفتیم. مادرش مدام اشــک 
می ریخت و می گفت من خبر نداشتم؛ کاش 
تو به ملاقات می رفتی. من گفتم قسمت این 
بود، ان شاءالله خودش آزاد می شود. در همین 
حین صدای زنگ بلند شد و از نوع زنگ زدنش 

متوجه شدم احمدآقا آزاد شده   است.« 

  شهره کیانوش راد

1359  
نماینده مجلس شورای اسلامی از بهشهر

1360  
وزیر کار و سخنگوی دولت ميرحسين موسوی

 ۱۳۶۲  
اســتعفا از کابينه و ادامه فعاليت به عنوان مشــاور 

مرتضی نبوی، وزیر پست و تلگراف و تلفن

 ۱۳۶۴  
وزنامــه رســالت بــه همــراه جمعــی از  تأســيس ر

سياسيون

1368  
تحصيــل در رشــته اقتصــاد، مقطــع کارشناســی 

دانشگاه شهيد بهشتی

1375  
ی اقتصــاداز دانشــگاه  دریافــت مــدرک دکتــر

ناتينگهام انگلستان 

 ۱۳۷۶  
تأسيس روزنامه فردا

1382  
تا 1394نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۸۶  
تأسيس پایگاه خبری تحليلی »الف«

1392  
بازنشستگی از دانشکده علوم اقتصادی و سياسی 

دانشگاه شهيد بهشتی

 ۱۳۹۴  
عضو حقيقی مجمع تشخيص مصلحت نظام

کتابخوانی و تشویق
 به مطالعه 

علاقه به مطالعه و تشويق 
به کتابخوانی يکی از 

ويژگی های دکتر احمد 
توکلی بود. بهیجه 
حسینی  می گويد: 

»کتابخوانی در خانواده 
ما عادتی همیشگی بود و 

اين علاقه در فرزندان مان 
هم از دوران کودکی 
وجود داشت. بچه ها 

آنقدر با کتاب مانوس 
شده بودند که مهدی از 

همان 7سالگی کتابخانه 
اختصاصی داشت. من هم 

تا جايی که می توانستم 
برای بچه ها قبل از خواب 

کتاب می خواندم.«

هدیه ای که
 سبب خیر شد!

احمد جلالی از دوستان 
نزديک احمد توکلی بود 

و رفاقت آنها به دوران 
دانشجويی برمی گشت. 

همسردکتر توکلی 
از روزی می گويد که 

مأموران ساواک برای 
بازرسی و پیداکردن 

اعلامیه به خانه 
آنها آمدند و هديه 

احمد جلالی را پیدا 
کردند:»زندگی را به دور 

از تشريفات و در اتاق 
کوچک اجاره ای شروع 
کرده بوديم .صاحبخانه 

در گوشه ای از حیاط 
فضايی کوچک به عنوان 

آشپزخانه  ما درنظر گرفته 
بود. در راهرو ورودی خانه 

رختخواب های اضافی را 
گذاشته بوديم و  به عنوان 

مخفیگاه اعلامیه ها از 
آن استفاده می کرديم. 

يک روز مأموران ساواک 
به خانه ما آمدند. حین 

بازرسی يکی از مأموران 
با اين تصور که اعلامیه ای 

پیدا کرده، برگه ای را 
از لای کتاب ها بیرون 

کشید! دست خطی 
بود که احمد جلالی از 

دوستان هم دانشگاهی 
حاج آقا برای تبريک 

ازدواج مان به ما داده بود 
و يکی از آيه های قرآن 
را با خطی خوش نوشته 

بود. امضای احمد جلالی 
که او هم از دانشجويان 

مبارز بود می توانست 
دردسر ساز شود، اما خدا 
را شکر با خواندن اين آيه 
»و جعلنا من بین ايديهم 

سدا.... « چشم و گوش 
مأموران بسته شد و در 

گزارش آنها نامی از احمد 
جلالی نیامده بود.«

آقای دکتــر، مــا از فرزندان و 
دوستانتان شــنیده  ايم که شما خیلی هوای 

حاج خانم را داريد.
من کي ام؟ لیلی و، لیلی کیست؟ من 

 ما یکی روحیم اندر دو بدن
این بیــت از مولانا وصف حال مــن و حاج خانم 
در سال هایی اســت که با هم زندگی کرده ایم و 
به نظرم بهترین توصیف اســت. حقیقتا احساس 
من نسبت به ایشان مثل احساس 24بهمن سال 
1349است. ما الان پنجاه ودوسه سال است با هم 
زندگی می کنیم. هیچ وقــت با هم رفتاری تند یا 
خارج از ادب و احترام نداشــته ایم. البته طبیعی 
است که اختلاف نظر وجود داشته و گاهی پیش 
آمده که از هم دلخور شویم، اما مدتش کوتاه بوده 
و خیلی زود برطرف شده است. همان ابتدا ما با هم 
وعده هایی دادیم و قول و قرارهایی گذاشتیم که تا 

آخر به آن پایبند باشیم و بوده ایم.
شــما چهار بار توســط ساواک 
دستگیر شديد. همســرتان می دانستند که 
قرار است زندگی با مردی انقلابی را شروع کنند 

و در راهی سخت قدم بگذارند؟
بله من از همان اول صادقانه به ایشان گفته بودم. 
تمام حرف هایم را در دفترچه ای نوشتم و از طریق 
مادرشان که خاله من بود به ایشان رساندم. در آن 
دفتر نوشته بودم که من یک بار دستگیر شده ام، 
اما پدر و مادرم خبر ندارند و ممکن اســت بازهم 
دستگیر شوم. ممکن است اعدام شوم. حتی خطاب 

به او نوشته بودم ممکن است بیوه شوی و...
 نگران نبوديد، جواب رد بگیريد؟

وظیفه داشتم همه حقایق را قبل از ازدواج بگویم. 
البته می دانستم قبول می کند! 

از کجا اينقدر مطمئن بوديد؟
حاج خانم، از همان دوران فردی مقید به مذهب 
و اهل ســواد و دانش بودند و می دانستم اهمیت 
مبارزات انقلاب را درک می کند. چندبار ایشــان 
را امتحان کرده بودم. ماجرای خواســتگاری هم 
جزو خاطرات شیرین ما به شــمار می آید. بهمن 
1349ترم اول دانشگاه را در شــیراز تمام کرده 
بودم. به تهران رفتم تا به خواهرم سر بزنم. پدر و 
مادرم هم از بهشــهر به تهران آمده بودند. مادرم 
همان روز حرف ازدواج من را پیش کشید و گفت 
برای دختر خاله ات خواستگار آمده است. آن آقای 

خواســتگار و خانواده اش را می شــناختم. وقتی 
شنیدم که دخترخاله ام به خواستگارش جواب رد 
داده، خوشحال شدم و در ذهنم یک نمره مثبت به 
او دادم که خانواده ای راکه مقید به اصول مذهبی 
نبودند نپسندیده  اســت. قبل ازآن، در تابستان 
همان سال با کمک پسرخاله ام)برادر همسرم( و 
با هزینه ای که از کمک های مردمی جمع شــده 
بود، کتابخانــه کوچکی به نــام »انجمن جوانان 
مسلمان« راه اندازی کرده بودیم که بخش خانم ها 
را به دخترخاله ام سپردم تا ببینم چند مرده حلاج 
است! که خیلی خوب از عهده کارها برآمدند و این 

هم برای من یک امتیاز مثبت دیگر بود.
آن دفترچه  خواستگاری را داريد؟

متأسفانه خیر. بعد از آنکه خواستگاری تمام شد 
و عقد کردیم، دفتر را با خودم به شیراز بردم تا به 
دوستانم نشان بدهم که آنها هم از چنین روشی 
برای خواستگاری اســتفاده کنند. اما در بازرسی 

ساواک، این دفتر هم از بین رفت.
 بهترين يــا متفاوت ترين هديه  

ازدواج تان را به ياد داريد؟
بله. هدیه ای از طرف دوســت خوبم آقای احمد 
جلالی بود. من و احمدآقا هم دانشگاهی بودیم. 
آیه ای از قرآن را همراه با ترجمه و با خطی خوش 
نوشــته بود که به عنوان هدیه عقد به من داد. در 
حاشــیه آن هم از طرف خود و همسرش، ازدواج 
ما را تبریک گفته بود. احمد این آیه را قاب کرده 
بود و هنگامی که می خواستم به تهران بیایم پای 
اتوبوس آمد و این هدیه باارزش را به من داد. آیه 
46سوره سبا بود با این ترجمه: »بگو که من یک 
سخن شما را پند می دهم و آن این است که شما 
خالص برای خدا دو نفر دو نفر با هم یا هر یک به 
تنهایی قیام کنید و درباره من عقل و فکرت به کار 

بندید.« 
 آقای دکتر، الان و بعد از اين همه 
سال مبارزه و فعالیت سیاسی، رنج و بیماری 
جسمی و احیانا نامهربانی هايی که ديده ايد، 
اگر به گذشته برگرديد، همین راه را انتخاب 

می کنید؟
از مسیری که انتخاب کرده ام، پشیمان نیستم. به 
هر حال »هر که طاووس خواهد، جور هندوستان 
کشد...«. رسیدن به اهداف بزرگ، بدون ریاضت و 

سختی غیرممکن است.

س: حامد خورشیدی
عک

ردیف وسط، نفر ششم،کنار مدیر مدرسه


